
 ) شعر اميد(: 13لغات درس 

 شكارچي  صياد:                                                                     شنيده امشنيدستم:    

 كف دست   بركف:                                                          پرنده ي شكاري شهبازي:      

 كشي كه به كمان مي بندند -چله كمان زه:                                                            پير-سال خوردهكهنسال:       

 مصلحت -درست صلاح:                                                                                          ازز:       

 اميد به زندگي  رشته اميد:                                                                                   ترسبيم:   

 پاره شد  ست:گسَبُ                                                                هر طرف-هرجاهر سو:    

 به خدا اميدوار شد  دل به اميد خدا بست:                                                         هجوم برد-حمله كردتاخت:    

 چون  چو:                                                                       هجوم-حملهتازان:    

 او را از مرگ نجات داد  نجات از مرگ دادش:                                                                     به دنبالشاز پي اش:    

 خداوند   حي داور:                                                                            پرنده شكاري   باز:

 نيش زد د:زَبِ                                         پر زنان- پرواز كنان-در حال پرواز    پرّان:

 به طور اتفاقي -تقدير-سرنوشت قضا:                                                        از چنگال پرنده شكاري   ز چنگ:

 نجات پيدا كند   د:رَبَدرَ 

 پايان زندگي-مرگ   اجل:

 نااميد شدن از زندگي شست از زندگي جان: 

 انتخاب كرد   فت:گرِنظر بِ

 نشست  ست:نشَبِ

 نگاه كرد نظر كرد:

 تيره بخت-بدبخت نگون اقبال:

 



 معني شعر: 

 را شكار كند. شنيده ام كه يك پرنده شكاري)باز( كه پير بود به دنبال يك بچه كبوتر گذاشته بود تا او 

كبوتر از ترس جانش پرواز مي كرد، پرنده شكاري هم با سرعت به هر طرف كه كبوتر پرواز مي كرد،  

 به سمت كبوتر حمله مي كرد. 

كبوتر پر زنان به سمت دشت و كوه پرواز مي كرد به اميد اينكه شايد از دست باز شكاري جان سالم به  

 در ببرد. 

خودش ديد از زندگي نااميد شد و درختي را انتخاب كرد و روي آن  كبوتر انگار مرگ را با چشمان 

 نشست 

آن پرنده ي بدبخت و بيچاره نگاهي به زير درخت انداخت و ديد كه يك شكارچي هم كمانش را در  (5

 دست گرفته و تيرش را آماده ي پرتاب كرده است. 

منتظر شكار او بود و بالاي سرش، باز  وضعيت كبوتر به گونه اي بود كه در زير پايش، شكارچي  (6

 شكاري منتظر شكار او بود. در اين شرايط، نه نشستن بر زمين به صلاح كبوتر بود نه پرواز كردن. 

در آن لحظه ، كبوتر كه از همه جا و همه چيز نااميد شده بود به خدا اميد بست و در دلش از او كمك  (7

 خواست. 

اميد كرد و فقط به ياري خداوند اميد بست خداوند نيز كه شاهد ماجرا بود  چون كبوتر از همه جا قطع (8

 كبوتر را نجات داد. 

(ماري در آنجا ، انگشت شست پاي صياد را نيش زد و به طور اتفاقي ، آن تير رها شد و به پرنده ي  9

 شكاري برخورد كرد و افتاد.

 شاد و خوشحال پرواز كرد و رفت. (هم صياد هم پرنده شكاري  به زمين افتادند.كبوتر هم 10


